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  مارجوری لاتیمار

مارجوری لاتیمار، مسئول موزه، منجر به کـشف فـسیل مـاھی ماقبـل تـاریخ             پافشاریھای

 میلیون سالی است که نسلش ٧٠ که در آن زمان باورھا به آن بود که  ، گردید Coelacanthبنام  

 در حالیکه مارجوری با کشف خود ثابت کرد که ھنوز زنـده اسـت و در محلـی دور      ،منقرض شده 

  .  آفریقای جنوبی زندگی می کنداز

 زمانی که پشت میزش در موزه لندن شرقی در ایالـت کیـپ شـرقی در              ١٩٣٨در دسامبر   

حال تلاش برای سر ھـم کـردن اسـتخوانھای دایناسـوری کـه بـه اتفـاق یکـی از دوسـتانش در           

ی  کشف کرده بودند بود، ناگھان از سوی مـدیر یکـی از گروھھـای مـاھ             (Tarkasand)تارکاسند  

گیری حرفه ای با او تماسی گرفته شد مبنی بر اینکه کاپیتان ھندریک گوسن، یک مـاھی گیـر        

محلی و کسی که گاھی اوقات برای موزه اش نمونـه ھـایی بـا خـود مـی آورد، اکنـون در بنـدر           

  . شاید دیدنش برای او جالب باشد،است و ماھی صید کرده

ن استخوانھا را تمام کنـد و بعـداً بـه بنـدر     ابتدا مارجوری خواست تا بماند و کار سرھم کرد        

برود ولی حسی در وجودش می گفت که اتفاق مھمی انتظارش را مـی کـشد پـس بـه حـس              

خـودش داسـتان آنـروز را چنـین     . خود اطمینان کرد و کار را رھا کرد و بـسوی بنـدر حرکـت نمـود            

چندتای آنھا را کنـار زدم  . دیدم توده ای از ماھی ھا روی میز انباشته شده اند    : "تعریف می کند  

و ناگھان چشمم به یک ماھی بسیار زیبا افتاد کـه تـا بـه حـال در عمـرم مـاھی بـه آن زیبـایی           

 متر رنگش آبی مایل به ارغوانی ھمراه با لکـه ھـای سـفید مایـل بـه             ١٫۵طول آن   !. ندیده بودم 

ھـر بیننـده ای   یی از زیبا خاکستری بود که -خاکستری و دارای جلایی به رنگھای نقره ای، آبی  

ھمچنـین دارای پولـک ھـای بـسیار سـخت و چھـار بالـه و یـک دم         . را به شگفت وا می داشت    

  !".عجیب و غریب که شباھت بسیاری به دم یک سگ داشت

در اولین نگاه او متوجـه واقعیـت نھفتـه در وجـود ایـن مـاھی خـارق العـاده نـشد چـرا کـه                      

. وضوع پی برد که آنچه دیده واقعاً غیرعـادی اسـت  تخصص او در مورد پرندگان بود، لکن به این م     

 کیلـوگرمی را بـا یـک تاکـسی بـه      ۵٧ ماھی ،بنابراین تصمیم گرفت تا با کمک دستیارش ایناک       

 بود که ماھی مزبور دارای سـاختمان     نآنچه مارجوری را بیشتر متحیر می کرد ای       . موزه بفرستد 

ا مواد لزجی بود کـه معمـولاً از دھـان،     غیرعادی شامل سر، وضعیت باله ھا و عدم وجود خون ی          

  .نقاط دیگر بدن ماھی ھای دیگر خارج می گردندبینی و یا 

برخورد رئیس موزه با کشف جدید مارجوری بسیار ناامید کننده بود و او آن را فقط یک تکـه          

سنگ خواند، اما مارجوری ناامید نشد و تلاش کرد تا موقعی بتوانـد کـسی را بـرای شناسـایی      

در این حین نیز بیکار ننشست و تمام کتابھای موجود را زیـر و رو کـرد ولـی حتـی یـک                . یابدآن ب 
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برای محافظت از ماھی در برابر گرمای شدید آن روزھـای تابـستان، از   . ماھی مشابه آن نیافت  

یک بیمارستان خواست تـا جـایی را در سـردخانه بـه آن مـاھی اختـصاص دھنـد تـا زمـانی کـه             

دد، امـا مـسئولین بیمارسـتان از پـذیرش بـه گفتـه آنھـا یـک مـاھی بوگنـدو                 تکلیف آن روشن گر   

امـا در ھمـان   . خودداری کردند و به دنبال آنھا سردخانه عمومی مواد غذایی نیز آن را قبول نکرد   

 بـا کمـک وی   ورد کرد و از كمك او اسـتفاده كـرد و  ک متخصص تاکسیدرمی برخ  روزھا بود که با ی    

 پولک ھایش به خاکستری تیره می گرایید، در روزنامه ھای آغـشته       ماھی را که به تدریج رنگ     

  . و سپس روی آنھا را با ملحفه کھنه ای که به مادرش تعلق داشت پوشاند قرار دادبه فرمالین

سپس به دوستش جیمز اسمیت که یک استاد شیمی در دانشگاه رودس در گراھا مزتون بـود        

 بـرایش گذاشـت و نامـه ای نیـز نوشـت و قـضیه را       زنگ زد ولی کسی جواب نداد، لـذا پیغـامی      

 ژانویه به دست اسمیت رسید و این قدر دیر بـود  ٣اما نامه در . شرح داد و از وی کمک خواست  

که بدن ماھی در حال پس دادن چربی و در خطر پوسـیدگی قـرار داشـت، بنـابراین بـه ناچـار از        

  .ات شکمش را خالی نمایدتاکسیدرمیست خواست تا پوست آن را جدا نموده و محتوی

را دور احـشا  و امعـاء  "چند روز بعد تلگرامی از سوی اسمیت دریافت کردم که در آن نوشته بـود    

اما دیگر خیلی دیر شده بود و ما فقط پوست و استخوانھای        " تمام. نینداز، ماھی ماھی جالبیه   

حتـی  : "ی را شـناخت با این وجود وقتی اسمیت رسـید بلافاصـله مـاھ   . آن را نگه داشته بودیم   

یک ذره شک ھم ندارم، پولک به پولک، استخوان به استخوان، باله به باله کاملاً یک کولاکانـت            

(Coelacanth) میلیون سال قبل زنده است٢٠٠ است که ھنوز از !  

 میلیـون سـال قبـل    ٧٠کشف کولاکانـت کـه نماینـده خـانواده ای بـود کـه تـصور مـی شـد            

اسمیت به افتخار مارجوری نام مـاھی  . ف جانور قرن نامیده شد منقرض شده اند به عنوان کش     

  . نامید(Chalumnae)محل صیدش چالومنی را لاتیمریا و فامیلی آن را به عنوان یادداشت 

 لاتیمار زمانی به دنیا آمد که ھفت ماھه و نـارس بـود و آن مـاه     -مارجوری آیلین دوریس کورتنی   

  .یستگاه راه آھن در آفریقای جنوبی بودپدرش رئیس یک ا!  بود١٩٠٧فوریه سال 

اگرچه به دلیل تولد پیش از موعد امیدی به زنده مانـدنش نبـود و پـس از زنـده مانـدن ھـم         

اغلب در کودکی بیمار بود با این حال از ھمان دوران کودکی علاقه وافر خود را به مسائل جھان         

 پرندگان سوژه مورد علاقه اول او بودند و ایـن امـر باعـث مـی شـد تـا            .طبیعی را نشان می داد    

ساعتھا وقت صرف نگاه کردن به لانه آنھا، جمع کردن پرھا و تخم ھایشان و مطالعه رفتـار آنھـا        

  . سالگی گفت که بالأخره کتابی درباره پرندگان خواھد نوشت١١در . کند

ستادند، بـا توجـه بـه ھـوش و اسـتعداد       سالگی او را برای تحصیل به یک صومعه فر ١۵در  

یکی از آرزوھای دوران کودکی اش کـار در  . فوق العاده اش در تمام دروس بجز ریاضیات اول شد      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣

 تـصمیم  ١٩٣١یک موزه بود ولی در آن زمان ھیچ شانسی برای رسیدن به آرزویش نداشت، در   

 ولی سـه ھفتـه   ، نمودگرفت که پرستار شود به ھمین خاطر جایی در شھر کوچک ویلیام رزرو           

روع کلاسھا، دعوتنامه ای از سوی یکی از دوستان طبیعی شناس بنام جورج       شمانده به زمان    

 دریافـت نمـود کـه از وی مـی خواسـت پـست مـوزه داری را در مـوزه         (George Rattree)راتـری  

  .جدید شرق لندن بپذیرد

قـات بـه محـل مـوزه رفـتم،        بلافاصـله در روز ملا    : "مارجوری درباره آن روز چنـین مـی گویـد         

گروھـی از مـدیران شـھر و مـوزه شـامل شـھردار و چنـد آقـای مـسن بودنـد، شـروع کردنـد بــه             

ای بـرای کـار در   پرسیدن انواع و اقسام سؤالات درباره اینکه می خواھم چکار کنم و چه برنامه         

 چیـزی دربـاره   آیـا :  از من سـؤال کـرد  ، خود دکتر راتری که عضو ھیئت مدیره موزه بود        موزه دارم؛ 

  درسته؟ منھم جواب دادم بله و سیر تا پیاز این  .پلاتانا می دانی؟ پلاتانا یک نوع قورباغه است       

 سـالگی در مـوزه   ٢۴ روز بعد با حقـوق مـاھی دو پونـد در سـن        ٩. قورباغه را برایش شرح دادم    

  ."استخدام شدم

 یـک  ،عبـارت بودنـد از   مـوزه  موجـود در     مـوارد وقتی که مارجوری موزه را تحویل گرفـت کـل           

خوکچه شش پا که توی بطری نگھداری می شد، شش پرنـده کـه شکمـشان پـر شـده بـود و                 

 ١٢، وي مجبـور شـد آنھـا را بـسوزاند     كـه  را کرمھای ریـز فراگرفتـه بودنـد        انالبته سطح تمامش  

  . نقاشی از صحنه ھای جنگ ھا١٢عکس از شرق لندن و 

 یک ساختمان خالی بود، شروع کرد بـه خریـدن   برای پر کردن این موزه که فقط در حقیقت      

 که خودش جمـع  يچند دست لباس مھمانی قدیمی، چینی آلات و جواھرات مادرش و ابزارھای     

 آنھـا را نگـه داشـته بـود و تخـم پرنـده ای          ١٨۵٨کرده بود، پولک دوزی ھای مادرش که از سال          

ته اولیـه مـوزه گردیدنـد و از آن    تمامی اینھا تبدیل به ھـس . بنام دودو که متعلق به عمه اش بود   

آخر ھفتـه ھـا و روزھـای تعطیـل بجـای اسـتراحت بـرای        . شدتمام زندگی اش    روز به بعد موزه     

جمـع آوری گلھـای وحـشی، صـدف، تخـم پرنــدگان، پروانـه، حـشره و ابـزاری کـه جنبـه قــومی           

  .به بیرون می رفت داشتند

 او خواست در طبقـه بنـدی مـاھی     با جیمز اسمیت برای اولین بار آشنا شد و از      ١٩٣٣در  

 بـه اتفـاق والـدینش بـه جزیـره پرنـده یعنـی         ١٩٣۶در نوامبر   . ھایی که می یابد به او کمک کند       

باشـد  محلی که او تصور می کرد باید مملو از اسفنج ھا، گیاھان دریایی، صدف و تخم پرنـدگان   

  .سفر نمود

ه  نام کاپیتانش گوسن بود بـه     ک (Nerine)او ھمچنین با یک کشتی ماھیگیری بنام نراین         

  .دریا سفر کرد و کاپیتان به وی قول داد که ھر نمونه جالبی که صید کرد او را در جریان بگذارد
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جیمـز  . پس از کشف ماھی باستانی کولاکانت، مارجوری برای ادامه وظایفش به موزه برگشت 

رده و تلاش کنـد تـا بـه    اسمیت ھم به او قول داد که باقی عمرش را صرف مطالعه این ماھی ک      

اطلاعات بیشتری درباره خانواده آن دست یافته و برای مراقبت از آن ھر چه در تـوان دارد انجـام        

 Comoro) سال بعد نیز یک ماھی دیگر از ایـن نـوع در سـاحل مجمـع الجزایـر کومـورو       ١۴. دھد

Archipelzgo)یافت شد  .  

یـک مزرعـه رفـت و کتـابی دربـاره      مارجوری پس از بازنشستگی بـرای گـذران زنـدگی بـه             

سرانجام پس از مدتی زندگی در طبیعـت بـه      . گلھای وحشی پارک ملی محل زندگیش نوشت      

اما باز ھم بیکار ننشست .  لندن شرقی بازگشتاش، دردوران کودکی    مجاور خانه   اي در  خانه

در . ودو دست به کار جدید نقاشی و کنده کـاری تـصاویر گلھـا بـر روی کاشـیھای سـرامیک نم ـ             

 ساله بود ضیافت شامی به افتخارش از سوی یـک سـازمان اھـل افریقـای      ٩١ وقتی که    ١٩٨٨

  .جنوبی برگزار شد تا از یک سکه طلای منقوش به تصویر ماھی کولاکانت رونمایی شود

 ١٩٧٣ در (Rhodes)او ھمچنین مفتخر به اخـذ درجـه دکتـری افتخـاری از دانـشگاه رودس           

عـلاوه بـر ایـن او ھمیـشه میھمـان      . ر انجام تحقیقات دریایی گردیـد بخاطر زحمات بی دریغش د  

  .افتخاری ھرگونه کنفرانس علمی در رابطه با فعالیتھای علمی انجام گرفته اش بود

در جوانی مدتی بـا یکـی از ھمبـازی ھـای دوران کـودکیش نـامزد کـرد ولـی ایـن مـسئله                 

ی دھـد ھمـسرش اصـلاً علاقـه ای     خیلی طولانی نشد و آن طور که خودش درباره آن توضیح م  

به توجه شدید او به جمع آوری و تھیه کلکسیون گیاھان و بالارفتن از درختان به دنبـال پرنـدگان     

مدتی بعد عاشق پسر مالک یک کارخانه فولاد شد ولی آن شخص مرد و او ھم ھرگز           ! نداشت

  . سالگی چشم از جھان فروبست٩٧سرانجام در سن . ازدواج نکرد

 About.com:منبع 
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